
نگاه آخر

اگر از سابقه تاریخی آوازخوانی زنان برای زنان در محافل زنانه و گشوده 
شــدن آرام‏آرام راهی برای خــروج آن‏ها از این مجالس تک‏جنســیتی و 
ســرانجام نام‏های متعــدد خوانندگان زن در ســال‏های پیش از انقلاب 
بگذریم، به مفهومی نامأنوس تحت عنوان »کنســرت بانوان« می‏رسیم. 
کنسرت‏هایی با تماشــاگران تک‏جنسیتی و محوریتِ خواننده‏ی زن که 
اگرچه به قول پری ملکی، در ســال‏های دهه ۷۰ به‏عنوان امری امروزی 
و گامی رو به جلو شناخته می‏شد اما امروزه به دلایل متعدد از معنا تهی 
شــده اســت. هرچند این امر تهی شــده از معنا، همچنان در قیاس با 
کنسرت‏های پرشمار خوانندگان مرد، برای برگزاری با چالش‏های متعدد 
روبه‏روســت. چالش‏هایی که خوانندگانِ زنِ همچنان ســاکن در ایران، 
داســتان‏های پُر آبِ چشم بســیار دارند که در موردشان روایت کنند؛ از 
الزام به روی صحنه رفتن در روشــنایی روز و ســاعتی به‏شدت نامتعارف 
تا عدم امــکان اســتفاده از فرصت‏های تبلیغاتی، از منــع ثبت و ضبط 
صداوتصویر و مستندســازی تا برخوردهای ســلیقه‏ای برای روی صحنه 
رفتــن در داخل و خــارج از پایتخت و... هرچند همــواره راه گریزهایی 
ازجمله اســتفاده از امکانات فضای مجازی و اجرا در خارج از کشور )در 
صورت برخورداری از امکانات و شــرایط آن(، پیش پای این خوانندگان 
وجود دارد. هرچند این راه گریزها نمی‏توانند انکارکننده تبعیض آشکار 
صورت‏گرفته در حق زنانی باشــند که هم‏چنان ســاکن ایران ‏هســتند و 
مایل به برگزاری کنســرت برای زنان. تبعیضی که هنگام قیاس شــرایط 
برگزاری این کنسرت‏ها با شرایط روی صحنه رفتن خوانندگان مرد، بیش 
از پیش رخ می‏نماید و از زمان و مکان این اجراها تا شــیوه اطلاع‏رسانی 

در موردشان و... را دربرمی‏گیرد.    

تهی شدن »کنسرت بانوان« از معنا  �
آن‏چه پــس از انقلاب بر فعالیت‏های موســیقایی خواننــدگان زنان در 
ایران گذشــت تا اواسط دهه ۷۰ شمســی ادامه داشت. یعنی تا زمانی 
که سیاست‏ها کمی تغییر کرد و به زنان اجازه داده شد که در گروه‏های 
کُــر آواز بخواننــد. در این دوران که با ریاســت‏جمهوری اکبر هاشــمی 
رفســنجانی و ســپس محمد خاتمی مصادف بود، برای نخستین‏بار در 
ســال ۱۳۷۵ جشــنواره‏ای تحت عنوان »جشنواره موســیقی بانوان« 
برگــزار شــد. ضمن این‏که بــه برخی از گروه‏های موســیقی متشــکل 
از زنان نیز اجازه داده شــد در ادوار گوناگون جشــنواره موســیقی فجر 
اجراهایی »ویژه بانوان« داشته باشند. به این ترتیب به‏صورتی گهگاهی 
برنامه‏هایی در تهران و با دشــواری بســیار در برخی از دیگر شــهرهای 
ایــران، بــا اجرای خواننــدگان زن به‏طــور اختصاصی بــرای زنان روی 
صحنه رفت. این اســتفاده‏ی تازه از ســنتِ ریشــه‏دارِ اجراهــای زنانه، 
آن زمان فراهم ســاختن عرصه‏ای برای حضور زنــان در جامعه؛ چه در 
مقام هنرمند و چه در جایگاه شــنونده به‏نظر می‏آمد اما امروزه ازجمله 
به‏واسطه فراگیری شبکه‏های اجتماعی و پلتفرم‏هایی بین‏المللی چون 
اســپاتیفای و اپــل موزیک به‏عنوان بســتری بی‏حدومرز برای انتشــار 

قطعات موسیقی، جز یک سرگرمی ساده‏پسند به‏نظر نمی‏رسد. 

در روشنایی روز آواز بخوان!   �
انتشــار خبر برگزاری کنســرت گروه موســیقی »نهال« به سرپرستی لیلا 
نجفی »ویژه بانوان«، از ســاعت ۱۴ روز جمعه ۲۰ مهرماه در تالار وحدت 
تازه‏کننده داغــی کهنه اســت؛ داغ برگزاری مفهوم نامانوس »کنســرت 

بانوان« در صلات ظهر. وضعیتی که حتی با ساده‏ترین استدلال‏ها می‏توان 
به مخالفــت با آن برخاســت. ازجمله این‏که از زاویــه دید متخصص‏ترین 
اســاتید آواز هــم صبح تا ظهر زمان مناســبی برای آواز خواندن نیســت و 
احتمال این‏که جســم خواننده به یاری او نیاید بسیار است. ضمن این‏که 
ساعت ۱۴ به هیچ عنوان نه ســاعتی تعریف‏شده و نه زمانی پذیرفته‏شده 
برای رفتن به کنســرت نیســت و پیش‏فرض ذهنی هر شنونده کنسرتی، 
برگزاری اجرا پس از غروب آفتاب است. از سوی دیگر مشخص نیست چرا 
از زنان شــنونده این‏قبیل کنســرت‏ها انتظار می‏رود برخلاف شنوندگان 
کنسرت‏های خوانندگان مرد، اشتیاقی به حضور در اجرایی زنده در میانه 
روز داشته باشند؟ این‏که چرا خوانندگان زن باید پیش از تاریکی هوا روی 
صحنه بروند ســوالی اســت که پاســخ به آن را تنها می‏توان با زهرخندی، 
این‏گونه داد که لابد به‏زعم متولیان دولتی حوزه موسیقی، شنوندگان آواز 
این زنان، باید پیش از تاریکی هوا به خانه‏هایشــان بازگشته باشند، وگرنه 
نمی‏توان دلیل دیگری یافت که چرا کنسرت زنان مثل هر کنسرت دیگری 

در ساعت ۸ یا ٩ شب برگزار نمی‏شود؟ 

از نبود فرصت تبلیغ تا نیافتن حامی مالی   �
روی صحنــه رفتن خواننــدگان زن هنگامی که آفتاب در میانه آســمان 
اســت لابد این تصور را به وجود می‏آورد که آن‏ها به‏عنوان مثال نســبت 
به مردانی که در ســاعات متداول روی صحنه سالنی چون تالار وحدت 
می‏روند اجاره‏بهای کمتری می‏پردازند، درصورتی‏که چنین نیست. این 
نکته‏ای است که بارها و بارها مورد اشاره خوانندگان زن قرار گرفته است. 
آن‏ها به کرات از این‏که هزینه‏ای که برای سانس ساعت ۱۴ تالار وحدت 
پرداخت می‏کنند، با هزینه‏ای که خوانندگان مرد برای ســانس‏ ساعت 
۲۱ این سالن می‏پردازند، تفاوتی ندارد گلایه کرده‏ و آن را اجحافی بزرگ 
در حق خود خوانده‏اند. آن‏ها همچنین اشــاره می‏کنند زنان نسبت به 
مــردان ناگزیر از صرف کردن بودجه‏ای بیشــتر برای برگزاری کنســرت 
هســتند. چراکه از یک سو با مشکل عدم امکان استفاده از فرصت‏های 
تبلیغاتی مواجه‏اند و از سوی دیگر یافتن حامی مالی برای‏شان به‏مراتب 
دشــوارتر از خوانندگان مرد است. عدم امکان ثبت و ضبط صداوتصویر 
و مستندســازی از این کنســرت‏ها و به‏جا ماندن تنها یک پوســتر از آن 
بــرای هنرمندان برگزارکننده‏اش، محرومیت مادام‏العمر خوانندگان زن 
از انتشــار آلبوم و تک‏آهنگ و برخوردهای ســلیقه‏ای در تهران و خارج 
از آن برای روی صحنه رفتن‏شان به‏گونه‏ای‏که حتی زنان خواننده دیگر 
شــهرها را ناگزیر از مهاجرت به تهران می‏کنــد ازجمله دیگر معضلات 

رقم‏زننده‏ی این تلخی بی‏پایان است. 

حذف کامل در مقاطعی مثل دوران کرونا  �
دوران شــیوع ویــروس کرونــا و برگــزاری کنســرت‏های آنلاین توســط 
خوانندگان مرد، یک مقطع زمانی برای انگشت گذاشتن بر دیگر مشکل 
خوانندگان زن است. مشکلی که در همان زمان از‏جمله مورد اشاره پری 
ملکــی قرار گرفت. او بــا بیان این‏که در آن موقعیت و در اوج خاموشــی 
چراغ سالن‏های برگزاری کنسرت‏ها از هراس انتقال ویروس کرونا و در پی 
برگزاری کنسرت‏های آنلاین توســط خوانندگان مرد، سوال خوانندگان 
زن ایــن بود که آیا آن‏ها نیز می‏توانند کنســرت آنلایــن برگزار کنند و آیا 
امکان پخش صدای زن‏ها هم به‏صورت آنلاین وجود دارد؟ پاســخی که 
این خوانندگان می‏شــنوند، منفی اســت و هنگامی که می‏پرسند آیا از 
امکان هم‏خوانی برخوردارند؟ پاسخ می‏شنوند که صدای زنان نباید بالا 
باشــد. این موقعیت، مثالی است که یادآوری می‏کند اگر بار دیگر به هر 
دلیلی شرایطی پیش بیاید که امکان برگزاری اجرای زنده وجود نداشته 
باشــد، خوانندگان زن به‏طور کامل حذف و آوازخوانی‏شان به‏کل منحل 
خواهد شد و به‏قول پری ملکی موســیقی به‏شدت مردسالارانه‏ی ایران، 

بیش از پیش مردسالار بودن خود را به رخ خواهد کشید. 

چالش‏های زنان برای مطابقت خود با مفهوم نامأنوس »کنسرت بانوان« 

خنیاگران نیمروز
خبرنگار گروه فرهنگ 

نرگس کیانی

کتابخانه

نمونه‏ای کم‏نظیر از رویکرد پدیدارشناسانه
کتــاب »پدیدارشناســی ادراک« نوشــته 
موریــس مرلوپونتــی بــا ترجمه مســعود 
علیــا در ۶۶۴ صفحــه و بــا قیمت ۷۶۰ 
هزار تومان توســط نشــر نی منتشر شد. 
»پدیدارشناسی ادراک« در زمره‏ مهم‏ترین 
متون جنبش پدیدارشناسی و فلسفه‏ قرن 
بیســتم جای دارد. این اثر کلاســیک که 
80 ســال پس از انتشار به فارسی درآمده 
است، نمونه‏ای اســت کم‏نظیر از رویکرد 
پدیدارشناســانه بــه قلــم فیلســوفی که 
بنیادکاوانه در تجربه‏ زیسته و زیست‏جهان 
نقب می‏زند تا از کار ادراک و ســاختارها و 
مقومات آن ســردرآورد. در نظر او، پدیدارِ 
ادراک بنیادی‏ترین سطح تماس و مراوده‏ 
ما با جهان اســت که ســطوح دیگر تجربه، فرهنگ، شــناخت، فهم و 
تعقــل قائم به آن‏اند و درنهایت از آن قوت و قوّت می‏گیرند. مرلوپونتی 
در ضمنِ بررسی ادراک، پدیدارهایی چون بدن و بدنمندی، احساس، 
زبان، فضا و فضامندی، زمان و زمانمندی، جهان، آزادی، اگزیستانس، 
دیگری، چیز یا شیء، سوژه و سوبژکتیویته و بیناسوبژکتیویته، تاریخ و 

تاریخمندی و کوگیتو را نیز موضوع بازاندیشی قرار می‏دهد. 

پدیدارشناسی ادراک
 نویسنده:‌

موریس مرلوپونتی
مترجم: مسعود علیا

انتشارات: نشر نی

تاریخ

روز استقلال جمهوری اوگاندا
روز نهم اکتبر ۱۹۶۲میلادی 
مصادف بــا هفدهم مهرماه 
1341، جمهوری مســتقل 
اوگاندا به‌رســمیت شناخته 
شــد. اوگاندا کشوری است 
ویکتوریا  دریاچه  حاشیه  در 
که در شرق میانه آفریقا قرار 

گرفته و همســایگان آن کشورهای ســودان جنوبی، کنگو، رواندا، 
بروندی، تانزانیا و کنیا هســتند. زبان رسمی در اوگاندا، انگلیسی 
اســت اما جمع کثیری از آنها به زبان سواحلی صحبت می‏کنند و 
اکثر جمعیت کشور را مسیحیان تشکیل می‏دهند. كشور اوگاندا از 
سال ۱۸۹۰میلادی زیر ســلطه كمپانی آفریقای شرقی انگلستان 
قــرار گرفت و چندی بعد به‌طور رســمی مســتعمره بریتانیا شــد. 
اســتعمارگران انگلیس، با تســلط بر اوگاندا بــه منابع طبیعی این 
کشور دسترســی پیدا کردند. بعد از گذشت چندین‌سال استعمار 
و دســت‏اندازی انگلیس به منابع طبیعی و انســانی این سرزمین، 
سرانجام مردم آزادی‏خواه اوگاندا، مبارزات استقلال‏طلبانه خود را 
آغاز کردند و دولت بریتانیا را مجبور ســاختند تا پس از 70 ســال، 

استقلال این کشور را در ۹ اکتبر ۱۹۶۲ به‌رسمیت بشناسد.

 چهره

مجری آرام و بی‏حاشیه
بهرام شــفیع، مجری باسابقه و گزارشگر فوتبال در سن ۶۲ سالگی، 
بعد از ۳۰ ســال اجرای برنامه »ورزش و مردم« در اتفاقی غیرمنتظره 
در 17 مهرماه ســال 97 درگذشــت و برای همیشــه با قاب تلویزیون 
خداحافظی کرد. شــفیع که از نســل مجریان و گزارشگران ورزشی 
قدیمــی تلویزیون بود، با برنامه »ورزش و مردم« در ذهن بســیاری از 
مخاطبان تصویر ماندگاری از خود به‌جا گذاشت. بهرام شفیع از سال 
۶۰ با برنامه ورزش و مردم وارد تلویزیون و جانشین مجید وارث شد و 
در مقام مجری در این برنامه ماند. اغلب مخاطبان تاریخ ورزش و مردم 
را با بهرام شــفیع می‏شناختند؛ چراکه او ۴۰ 
سال در این برنامه بود. بهرام شفیع به این 
معــروف بود کــه در جدی‏ترین مباحث 
ورزشی، طنازی و بذله‏گویی‏اش را حفظ 
می‏کرد و اهل به چالش کشیدن ورزش، 
همچنیــن مســئولان نبــود. 
بهرام شــفیع از سال 88 
تا زمان حیاتش ریاست 
را  هاکــی  فدراســیون 

برعهده داشت.

میراث حقیقی شجریان

چنــد وقت پیش با ســیدعلیرضا میرعلی‏نقی، مورخ 
کهنه‏کار موسیقی گپ می‏زدم. درباره چند آوازخوان 
یا آوازه‏خــوان ایرانی که صدای فوق‏العاده‏ای دارند اما 
صدای آن‏ها را دوســت نمی‏دارم. گفتم بحث سلیقه 
به کنار، من از حیث زیباشناســی نمی‏توانم بعضی از 
صداها را انکار کنم، حتی اگر ســلیقه من نباشــد اما 
ایــن صداها به‏رغم شهرت‏شــان به‏ خوبی و شــهادت 
همه اهل فن به عالی‏ بودن‏شان، نه‏تنها در گوش من 
خوش نمی‏نشینند که حتی اذیت هم می‏شوم. سید 
نکتــه‏ای را گفت کــه قابل تأمل بــود و آن هم این‏که: 
هــر صاحب صدایــی یک شــخصیت هــم دارد و آن 
شــخصیت به‏شــدت تاثیرگذار و تعیین‏کننده است. 
گاهی آن شــخصیت آن‏قدر فرهیخته و حسابی است 
کــه می‏تواند جــور کم‏کاری‏های یک صــدا را جبران 
کند و گاهی برعکس، شــخصیت یــک صاحب صدا 
آن‏قدر پیش‏پا افتاده و سطحی است که هرچقدر هم 
صدای آوازخوان قدرتمند باشد بازهم نمی‏تواند کاملًا 
مخاطب دشوارپسند را راضی نگاه دارد. بعد هم فرهاد 
مهراد را مثال زد که صدای بی‏عیب و نقصی نداشــت 
اما آن‏قدر شخصیت هنری و فرهنگی‏اش ممتاز بود که 
همه عیب‏هایش را می‏پوشاند و اثری درجه یک تحویل 
مخاطبانش می‏داد. شخصیتی که معتقد بود، هنرمند 
اگر یک وظیفه داشــته باشــد همانا مبارزه تمام‏قد با 
ابتذال اســت. معمــولًا مخاطب چندان شــخصیت 
یک خواننده را چنان که شــاید و باید نمی‏شناسد اما 
آن شــخصیت پنهان حتماً تاثیرش را بــر ناخودآگاه 
و خــودآگاه مخاطــب خواهــد گذاشــت. در مــورد 
خواننده‏هایی که صدایی پُرقدرت و استثنایی داشتند 
و دارند اما شــخصیت پُشــت آثارشــان چندان ممتاز 
نیســت هم گپ زدیم. اســم نمی‏آورم اما کم نبودند و 
نیستند خوانندگانی که وقتی صدایشان را نخستین‏بار 
می‏شــنوی، متحیر می‏مانی از آن همه هنرنمایی اما 
به‏دلیل فقدان شــخصیتی پُخته و هنرمند نمی‏توان 
آثارشان را مدام گوش داد و هربار چیز تازه‏ای آموخت.

از عیــب و هنــر دیگــران بگذریــم اما چیــزی که 
باعث می‏شود شــجریان برای ما تازگی‏اش را از دست 
ندهد، عــاوه بر هنرنمایی‏اش در آواز و سختکوشــی 
منحصربه‏فردش، همان شــخصیت پُشت اثرش بود. 
شــخصیتی که در هیچ شــرایطی به ابتذال تن نداد. 
چنــدروز پیش کــه در خدمــت چندنفر از شــاگردان 
قدیمی و ممتــازش بودم از قــول او نقل می‏کردند که 
در ســال‏های اول انقلاب گفته بود، من اگر از این 36 
میلیون نفر فقط 36 مخاطب می‏داشــتم، برایم کافی 
بود. جالب اســت. در عالم هنر همواره کســانی باقی 
مانده‏انــد که به مخاطب عــام به‏معنای تــوده‏ای‏‏اش 
که درحقیقــت مصرف‏کننده‏اند و نــه مخاطب، هیچ 
اعتنایی نداشته‏اند. به کنسرت‏های پُرهیاهو و مشتریان 
بی‏شمار بی‏اعتنا بوده‏اند و فقط برای اهلش هنر خویش 
را عرضــه کرده‏اند. این دســته از هنرمندان آهســته و 
پیوســته در دل علاقه‏مندان‏شــان راه پیــدا کرده‏اند و 
دیگر بیرون نرفته‏اند و باز جالب است بدانیم بعضی از 
آن‏ها که نتوانستند از وسوسه اقبال پُرشور مخاطب عام 
بگریزند، اتفاقاً وقتی عزم‏شــان را جزم کرده‏اند تا دل و 
دین از عوام بربایند به‏شــدت در کارشــان موفق بودند 
اما بعدها آن اقبال روز‏به‏روز کم‏رنگ‏تر و کم‏رنگ‏تر شــد 
تا آنجا که بعضی‏هایشان در شمار فراموش‏شدگان قرار 
گرفتند. بالاخره باید انتخاب کرد. شجریان انتخاب کرد 
که تنگدست و مهجور باقی بماند اما تن به بازار ندهد و 
بعضی از استعدادهای فوق‏العاده و استثنایی انتخاب 
کردند که این دوروزه فرصت وهمی که زندگی نام است 
را به سختی و مصیبت نگذرانند و از زندگی کامی تمام 
و کمال بگیرند. شــجریان مزد آن‏همه تلاش و تزکیه را 
گرفت و دیگران هم مزد زحمات خودشان را. هیچ‏کس 
را نمی‏توان ســرزنش کرد. هنرمنــد انتخاب می‏کند و 
همه زیبایی کارش در همین آزادی انتخاب است. دکتر 
رضا داوری‏اردکانی در پیام تســلیتی که برای شجریان 
نوشت متذکر شــد که او مراقب هنر خویش بود. آری! 
مراقبت کردن از استعدادی که آن یگانه بی‏چندوچون 
به شجریان ارزانی داشته بود، بزرگ‏ترین هنری بود که 
شجریان به خرج داد. هنری که حاصل دسترنج همان 
شخصیت پنهانی بود که ما آن را نمی‏دیدیم. شخصیتی 
که می‏تواند وجه ممیزه هنرمند درجه‏یک از هنرمندانی 
باشد که به آن‏چه غریزی است، قانع‏اند و چیزی بیش 
از آن نمی‏خواهند. شــجریان همه عمر در راه مبارزه با 
ابتذال کوشید و این بزرگ‏ترین میراث او بود و نه کسانی 
که از او نسب می‏برند، اما حاضر نیستند حتی در ظاهر 
جا پای او بگذارند. شــجریان فقط صاحب یک صدای 

خوش نبود. 
بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب‏نظر شود
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